
  صاحب امتیاز:  
موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه 

)وابسته به سازمان تامین اجتماعی( 
 سردبیر: زیرنظر شورای سردبیری 

  صفحه آرا: محمدرضا لری‌چی 
   ویراستار:  کوروش اشرفی

  طراح: مهرناز منتظریان
   دبیر عکس: ستاره کاظمی

    نشانی: میدان آرژانتین ، خیابان احمد‌ قصیر 
خیابان د‌وازد‌هم، شماره 22 

  تلفن: 021-45436
 تحریریه: داخلی 138  
 بازرگانی: داخلی 122

صفحه آخــر16

شناسنامه
P R O F I L E

T E C H
فناوری

 نقشه بقا در هزارتوی 
الگوریتم‌ها

یــووال نوح هــراری، تاریخ‌نگاری که با »انســان 
خردمند« درک ما از گذشته را دگرگون کرد، این 
بار با کتاب »نکسوس: تاریخ مختصر شبکه‌های 
اطلاعاتــی از عصر حجر تا هــوش مصنوعی« به 
ســراغ ملتهب‌ترین بحران انســان معاصر رفته 
اســت. این کتاب که در آســتانه ســال ۲۰۲۵ 
روانه بازار شــد، تنها یک روایت تاریخی نیست، 
بلکه کالبدشــکافی دقیق ابزارهایی اســت که 
امروز واقعیت زندگی ما را می‌ســازند. هراری در 
»نکسوس« نشــان می‌دهد که انســان از طریق 
ساخت شبکه‌های اطلاعاتی، از داستان‌سرایی 
دور آتش تا خلق هوش مصنوعی، بر سیاره مسلط 
شــد. اما پرســش اصلی اینجاســت: وقتی این 
شــبکه‌ها دیگر در کنترل ما نباشــند، چه بر سر 

حقیقت می‌آید؟
یکی از درخشان‌ترین ایده‌های کتاب، فروپاشی 
این تصور قدیمی است که اطلاعات بیشتر لزوماً 
به معنای حقیقت بیشتر است. هراری استدلال 
می‌کند که شبکه‌های اطلاعاتی در طول تاریخ، 
بیش از آن‌که برای کشف حقیقت طراحی شوند، 
برای ایجاد نظم شکل گرفته‌اند. این مفهوم برای 
جامعه امروز ایــران که درگیر بمبــاران بی‌وقفه 
اخبار، روایت‌هــای متناقض و ســیلاب داده در 
شــبکه‌های اجتماعــی اســت، تکان‌دهنــده و 
ملموس اســت. ما در میان اقیانوسی از داده‌ها 
غرق شده‌ایم، اما برای یافتن یک قطره حقیقت 
تقلا می‌کنیم. »نکســوس« یادآوری می‌کند که 
این ســرگیجه جمعی پیامد طبیعی زیســتن در 
شبکه‌هایی است که الگوریتم‌هایشان برای پمپاژ 

هیجان و خشم تنظیم شده‌اند، نه شفافیت.
هراری با تمرکز بر اقتصاد پلتفرمی و سلطه هوش 
مصنوعی نشــان می‌دهد که پلتفرم‌ها با تحلیل 
داده‌ها، نقاط ضعف روانی انســان را هدف قرار 
می‌دهند. در جامعه‌ای که فضای دیجیتال برای 
بسیاری از شهروندان به میدان اصلی ارتباطات 
و کســب‌وکار تبدیل شــده، خطر افتادن در تله 
دوپامین دیجیتال دوچندان است. الگوریتم‌ها 
تعیین می‌کنند چه ببینیم، به چه بخندیم و از چه 
متنفر باشیم. این دیکتاتوری نامرئی، عاملیت و 
قدرت تفکر انتقادی را تضعیف کرده و کاربر را به 
مصرف‌کننده‌ای منفعل در اقتصاد توجه تبدیل 

می‌کند.
در این میان، اقتصاد گیگ و پلتفرم‌های خدماتی 
به یکی از روشن‌ترین میدان‌های این نبرد تبدیل 
شده‌اند. رانندگان، پیک‌ها و کارگران پلتفرمی 
در ایران هر روز با تجربه‌ای عینی از این مدیریت 
الگوریتمی مواجه‌انــد؛ جایی که یــک نرم‌افزار 
بدون درک انســانی، درباره زمان، درآمد و حتی 
استراحت آن‌ها تصمیم می‌گیرد. هراری در بطن 
روایت خود هشدار می‌دهد که با انتقال کنترل 
شبکه‌ها به هوش مصنوعی و منطق سودمحور، 
انســان از جایگاه خالــق به جــزءی کوچک در 
ماشین سرمایه‌داری دیجیتال تنزل می‌یابد. این 
فرسودگی شغلی و بحران معنا، نقطه تلاقی تاریخ 

اطلاعات با رنج روزمره نیروی کار است.
با وجود تصویر هولناکی که »نکسوس« از قدرت 
فزاینده ماشــین‌ها ترســیم می‌کند، این کتاب 
مرثیه‌ای ناامیدکننده نیســت، بلکه نقشه راهی 
برای انســان گرفتار در تار عنکبوت شبکه‌های 
اطلاعاتی اســت. پیام آن روشــن اســت: برای 
بقا در عصر هــوش مصنوعی و پرهیــز از بردگی 
الگوریتم‌ها بایــد آگاهانه ذهن خــود را بازپس 
گرفت. شناخت سازوکار این شبکه‌ها نخستین 
گام بــرای احیای عاملیت ازدســت‌رفته اســت. 
»نکسوس« یادآور می‌شود که اگر خودمان واقعیت 
را فیلتر نکنیم، ماشین‌ها پیش‌نویس آینده را با 
کدهایی بــی‌روح و در خدمت پلتفرم‌ها خواهند 

نوشت. 

جادوی »نمایشگر 
خاکستری«

تا به حال از خودتان پرســیده‌اید چرا 
آیکون اعلان‌های گوشی‌تان همیشه 
قرمزِ جیغ است؟ شبکه‌های اجتماعی 
تصادفی طراحی نشده‌اند؛ آن‌ها دقیقاً 
شبیه ماشین‌های قمار رنگارنگ هستند 
و هدف‌شان هک کردن سیستم پاداش 
مغز و تحریک مداوم ترشــح دوپامین 
است. طراحان سیلیکون‌ولی به‌خوبی 
می‌داننــد کــه رنگ‌های درخشــان، 
چشم انســان را خیره می‌کنند و ما را 
ساعت‌ها در چرخه بی‌پایان پیمایش 
بی‌هدف گرفتار نگه می‌دارند. در این 
روزهای پرالتهاب که تمرکز به کالایی 
کمیاب تبدیل شــده، شاید فکر کنید 
برای رهایی از اعتیاد به گوشی نیازمند 
اراده‌ای فولادین هســتید. اما راهکار 
بسیار ساده‌تر و کاملًا فیزیکی است: 
رنگ صفحــه نمایــش گوشــی‌تان را 

خاکستری کنید.
خاکســتری«  »نمایشــگر  ترفنــد 
)Grayscale( پادزهــری فــوری و 
مؤثــر بــرای خنثــی کــردن جذابیت 
پلتفرم‌هاســت. بــا رفتــن بــه بخش 
تنظیمــات گوشــی و فعــال کــردن 
فیلتر سیاه‌وســفید )معمولًا در بخش  
Accessibility( ناگهان تمام جادوی 
بصــری اینســتاگرام، X  و بازی‌هــای 
موبایلی فرو می‌ریزد. در نمایشگرهای 
بی‌رنگ، نقطه‌های قرمز نوتیفیکیشن 
دیگر فریــاد نمی‌زنند تا توجه شــما را 
بدزدنــد و تصویرهــا و ویدئوها بخش 
بزرگی از اثر هیپنوتیزم‌کننده خود را از 

دست می‌دهند.
در واقع، گوشی شما از یک اسباب‌بازی 
براق و اعتیادآور، دوباره به همان چیزی 
تبدیل می‌شــود که باید باشــد: صرفاً 
ابزاری کاربردی بــرای ارتباط و انجام 
کارهای ضــروری. مغز دیگــر تمایلی 
بــرای خیره مانــدن طولانی‌مــدت به 
صفحه ندارد و این تغییر ســاده، میل 
وسواسی به چک کردن مداوم گوشی 
را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد. 
پژوهش‌ها نیز نشــان می‌دهند تغییر 
صفحه به حالت خاکســتری می‌تواند 
میانگین زمان استفاده از گوشی را ۲۰ 
تا ۳۰ درصد کاهــش دهد و رفتارهای 
چک‌کــردن وسواســی را مهــار کند. 
اگر احســاس می‌کنید کنتــرل زمان 
از دســتتان خارج شــده، همین حالا 
این تنظیم ساده را فعال کنید. دنیای 
رنگارنگ دیجیتال را خاموش کنید تا 
بتوانید رنگ، آرامش و تمرکز را به دنیای 

واقعی بازگردانید.

 خستگی روحی در زندگی دیجیتال

گوشــی موبایل را برمی‌دارید و پیش از آن‌که حتی طعم چای 
صبحانــه را حس کنید، بــا ســیلابی از اخبار ویرانگــر مواجه 
می‌شوید: زلزله‌ای در گوشــه‌ای از جهان، تصادفی مرگبار در 
جاده‌هــا، بحران‌های بی‌پایــان اقتصادی و تصاویــری از رنج 
انســان‌هایی که هیچ‌گاه آن‌ها را ندیده‌اید. در گذشته، دیدن 
تنها یکی از این تصاویر کافی بود تا روزها ذهن شــما را درگیر 
کند و اشکی به چشــم‌تان بیاورد. اما امروز فقط با یک حرکت 
انگشت از روی رنج دیگران عبور می‌کنید و بلافاصله به تماشای 
ویدیوی طنز یک گربه می‌نشینید. اگر این تضاد آزاردهنده شما 
را می‌ترســاند، باید بدانید که در این تجربه تنها نیستید. شما 
به یک هیولای بی‌احساس و ســنگدل تبدیل نشده‌اید؛ روان 
شــما تنها قربانی پدیده‌ای فراگیر به نام »دلزدگی از همدلی« 

شده است.
دلزدگی از همدلی یا خســتگی از شــفقت زمانی رخ می‌دهد 
که ظرفیت روانی انسان برای همدردی با رنج دیگران به پایان 
می‌رســد. ما از نظر تکاملی برای پردازش ایــن حجم روزمره از 
اندوه طراحی نشده‌ایم. مغز انسان در مواجهه با اخبار ناگوار، 
بلافاصله هورمون‌های استرس ترشــح می‌کند تا بدن را برای 
واکنش سریع آماده ســازد. اما وقتی این چرخه در قالب اخبار 

به‌صورت مداوم تکرار می‌شود، سیستم عصبی دچار فرسودگی 
می‌شود. شبکه‌های اجتماعی با الگوریتم‌های بی‌رحم خود، 
کاربر را در تونل تاریک اخبار گرفتار می‌کنند. نتیجه آن است که 
سیستم دفاعی روان، برای جلوگیری از فروپاشی، مدار همدلی 
را قطع می‌کند. بی‌حسی عاطفی، فلج شدن در تصمیم‌گیری 
و ناتوانی در بــروز واکنش‌های طبیعی، همگی ســازوکارهای 
دفاعی ذهن برای زنده ماندن در میان این حجم از درد هستند.

یکی از تلخ‌ترین پیامدهای این وضعیت روانی، چرخه‌ی ویرانگر 
و خاموش عذاب وجدان است. مخاطب خسته، وقتی متوجه 
می‌شود دیگر مانند گذشته به مرگ و رنج همنوعانش واکنش 
نشان نمی‌دهد، خود را به‌شدت ســرزنش می‌کند. او در آینه 
شبکه‌های اجتماعی به دنبال انسانیت گمشده‌اش می‌گردد 
و با دیدن بی‌تفاوتــی خود، دچار عذاب وجدان می‌شــود. اما 
این احســاس گناهِ مضاعف، به‌جای آن‌که محرکی برای تغییر 
یا کمک به دیگران باشــد، فرد را بیشــتر به انزوا و افســردگی 
می‌کشاند. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که الگوریتم‌ها از خشم 
و اندوه ما ســود مالی می‌برند. هر کلیک روی اخبار فاجعه‌بار، 
معادل تولید ثروت بیشــتر برای پلتفرم‌هاست. در این ماشین 
عظیم تولید داده، روان انسان‌ها تنها هیزمی است که برای گرم 

نگه داشتن تنور »اقتصاد توجه« ســوزانده می‌شود و در نهایت 
چیزی جز خاکستر احساسات باقی نمی‌ماند.

درک این نکتــه کلیدی که نمی‌توان بار تمــام رنج‌های جهان 
را به دوش کشــید، نخســتین گام برای رهایی ذهنی اســت. 
برای محافظت از ســامت روان، باید مرزهــای دیجیتال خود 
را بازتعریف کنیم. پذیرش محدودیت‌های انســانی به معنای 
بی‌تفاوتی نیست، بلکه به معنای مدیریت انرژی برای زمان‌هایی 
اســت که واقعاً می‌توانیم در دنیای واقعی تغییر مثبتی ایجاد 
کنیم. وقتــی خزانــه روان از همدلی خالی شــود، حتی برای 
عزیزان و نزدیکان نیز نمی‌توانیم تکیه‌گاهی مناســب باشیم. 
مدیریت سختگیرانه مصرف اخبار و خاموش کردن اعلان‌های 
غیرضروری، ســپر دفاعی در برابر این هجوم بی‌وقفه اســت. 
به‌جای آن‌که روزانه ســاعت‌های طولانی را صرف پیمایش در 
میان خبرهای بد کنیم، می‌توان زمان مشخص و محدودی را به 

دریافت اطلاعات ضروری اختصاص داد.
اقدام عملی در دنیای واقعی، پادزهر دیگری برای دلزدگی از 
همدلی است. وقتی احساس ناتوانی و فلج‌شدگی می‌کنیم، 
کمک‌هــای کوچک و ملمــوس در جامعــه اطــراف می‌تواند 

احساس عاملیت از دست‌رفته را بازگرداند.  

C U L T U R E
معرفی کتاب

 رؤیای شیرین اقتصاد پلتفرمی با شعاری فریبنده آغاز شد: »رئیس 
خودت باش و هر زمان که خواســتی کار کن.« اما پشت این وعده 
طلاییِ اســتقلال و انعطاف‌پذیری، واقعیتی تاریک پنهان است 
که انسان‌ها را به چرخ‌دنده‌هایی بی‌اهمیت در یک ماشین عظیم 
تبدیل می‌کند. مســتند »پایان بازی گیگ« )The Gig Is Up( به 
کارگردانی شانون والش، پرده از این نمایش پرزرق‌وبرق برمی‌دارد 
و مخاطب را به تاریک‌خانه اقتصاد گیــگ می‌برد. این اثر، روایتی 
تکان‌دهنده از زندگی کارگرانی اســت کــه در پلتفرم‌هایی مانند 
اوبر، دلیورو و آمازون فعالیت می‌کنند؛ روایتی که برای جامعه امروز 
ایران و انبوه رانندگان، پیک‌ها، دورکاران، فریلنســرها و کارگران 

پلتفرم‌های بومی، به شکلی دردناک آشنا و ملموس است.

از استقلال تا استثمار
مستند با کالبدشکافی دقیق مفهوم »آزادی« در اقتصاد پلتفرمی 
آغاز می‌شود. شانون والش با ســفر به نقاط مختلف جهان نشان 
می‌دهد که میلیون‌ها نفر، به امید رهایی از قیدوبندهای اشتغال 
سنتی، به آغوش اپلیکیشن‌ها پناه برده‌اند. اما آنچه در عمل تجربه 
می‌کنند، نوعی بردگی دیجیتال است. کارگر پلتفرمی نه بیمه دارد، 
نه مرخصی باحقوق و نه هیچ‌گونه امنیت شغلی. او تنها نقطه‌ای 
متحرک روی نقشــه است که باید در ســریع‌ترین زمان ممکن و با 
کمترین هزینه، نیاز مشتری را برآورده کند. در اقتصاد تورم‌زده ایران، 
این سراب استقلال به‌مراتب بی‌رحم‌تر است. جوانانی که به دلیل 
کمبود فرصت‌های شغلی پایدار به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی یا 
شبکه پیک‌های آنلاین می‌پیوندند، خیلی زود درمی‌یابند که برای 
تأمین حداقل هزینه‌های زندگی و جبران اســتهلاک سرســام‌آور 
وســیله نقلیه خود، باید روزانه بیش از دوازده ساعت کار کنند. در 

اینجا دیگر خبری از انعطاف‌پذیری نیســت؛ این جبر بقاست که 
ساعات کار را تعیین می‌کند.

دیکتاتوری خاموش الگوریتم‌ها
یکی از درخشــان‌ترین و در عین حــال هراس‌آورترین بخش‌های 
مستند، پرداختن به مفهوم »مدیریت الگوریتمی« است. در اقتصاد 
گیگ، شما با مدیری انسانی که بتوانید با او گفت‌وگو کنید یا شرایط 
خاص خود را توضیح دهید، روبه‌رو نیستید. رئیس شما مجموعه‌ای 
از کدها و الگوریتم‌هایی اســت که هیچ درکی از ترافیک، خرابی 
خودرو، بیماری یا خستگی ندارند. این الگوریتم‌ها با پایش مداوم 
عملکرد، کارگران را مدیریت، تشــویق، جریمه و در نهایت حذف 
می‌کنند. در پلتفرم‌های ایرانی نیز این پدیده به‌شدت رایج است. 
مسدود شدن ناگهانی حساب کاربری راننده یا پیک به دلیل امتیاز 
پایین یا لغو چند ســفر، به معنای قطع فوری منبع درآمد اوست. 
کارگر ایرانی در این سازوکار عملًا حق اعتراضی ندارد و پشتیبانی 
پلتفرم‌هــا نیز اغلب به پاســخ‌های رباتیک و از پیش تعیین‌شــده 
محدود می‌شــود. الگوریتم‌ها در نقش دیکتاتورهــای خاموش، 

کوچک‌ترین لغزش را با قطع دسترسی مجازات می‌کنند.
مستند شانون والش به‌خوبی نشان می‌دهد که نظام امتیازدهی 
ســتاره‌ای به ابزاری برای کنترل روانی و انضباط‌بخشی کارگران 
تبدیل شده است. مشــتریان با فشــردن چند دکمه روی صفحه 
نمایش خود، بی‌آنکه بدانند، سرنوشت شــغلی یک انسان را رقم 
می‌زننــد. برای راننــده یا پیک، دریافــت امتیاز کامــل به معنای 
بقا و امتیــاز پایین به معنای قــرار گرفتن در معــرض خطر حذف 
اســت. این اضطراب دائمی، کارگران را وادار می‌کند برای جلب 
رضایت مشــتری دســت به هر اقدامی بزنند. وقتی این تصویر را 
در خیابان‌های شــلوغ و پرخطر تهران یا دیگر شهرهای ایران قرار 
دهیم، معنای آن تصادف‌های دلخراش موتورســوارانی است که 
برای رساندن غذای گرم و فرار از جریمه تأخیر، از چراغ قرمز عبور 

می‌کنند. در این ساختار، جان انسان‌ها با تخفیف‌های رقابتی و 
وعده ارسال سریع معاوضه می‌شود.

پایان بازی برای انسان
بخش دیگری از مســتند به پدیده »کارگران روح« در پلتفرم‌هایی 
مانند آمازون می‌پردازد؛ انسان‌هایی که پشت صفحه‌های نمایش 
نشسته‌اند و کارهای خردی را انجام می‌دهند که هوش مصنوعی 
هنوز قادر به انجام آن‌ها نیســت. آنان تصاویر را برچسب‌گذاری و 
داده‌ها را ســامان‌دهی می‌کنند تا الگوریتم‌ها هوشمندتر به نظر 
برسند. این انسان‌های نامرئی با دستمزدهایی ناچیز کار می‌کنند 
و تقریباً هیچ‌گاه دیده نمی‌شوند. این انزوای عمیق و بیگانگی از 
محصول کار، وجه مشترک بسیاری از کارگران اقتصاد گیگ است. 
آنان در میان شلوغی شهرها و انبوه داده‌های اینترنتی، تنهاترین 

نیروی کار عصر مدرن به شمار می‌روند.
تماشــای »پایان بــازی گیگ« تنها مرور یک مســتند ســینمایی 
نیست، بلکه خیره شدن به آینه‌ای است که آینده تاریک بازار کار 
را بازتاب می‌دهد. این مســتند یادآور می‌شود که راحتی سفارش 
غذا با یک کلیک یا دسترســی ســریع به خودرو، بر پایه استثمار 
نظام‌مند طبقــه جدیدی از کارگران بی‌دفاع بنا شــده اســت. در 
ایران، جایی که نهادهای صنفی و قوانین کار هنوز نتوانســته‌اند 
خود را با سرعت رشد اقتصاد پلتفرمی هماهنگ کنند، این بحران 
ابعاد نگران‌کننده‌تری یافته است. کارگرانی که نه کارمند محسوب 
می‌شــوند و نه خویش‌فرما، در خلأیی قانونی رها شده‌اند تا همه 
هزینه‌ها و ریســک‌ها را به‌تنهایی بر دوش بکشــند. این مســتند 
زنگ خطری برای جامعه و سیاست‌گذاران است؛ هشداری برای 
آنکه پیش از بلعیده شــدن کامل مناسبات انســانی کار به دست 
الگوریتم‌ها، راهی برای بازتعریف حقوق بنیادین انســان در عصر 
دیجیتال پیدا شود. صدای خاموش کارگران پلتفرمی باید شنیده 

شود؛ پیش از آنکه واقعاً بازی برای انسان به پایان برسد.

هیوا جهانگرد
روزنامه نگار
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  نکسوس

 اخبار بی‌پایان، روان انسان را از درون می‌فرساید و توان واکنش احساسی را به‌تدریج از بین می‌برد

 نگاهی به مستند »پایان بازی گیگ«؛ روایتی 
هشداردهنده از جهانی که در آن وعده استقلال شغلی، 

جای خود را به سلطه خاموش الگوریتم‌ها و فرسایش 
امنیت کار داده است

  الگوریتم‌ها 
و پایان آزادی کار 
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